
 

 

 
 

 یبیسروش حب ین یگز هنر واژه
 جنگ و صلح در ترجمۀ  

 احمد آفتابی ثانی 

رد عراق ی ، نوی عل اریبخت
ُ
از زبان جلادت کفتر،   دیسپ  یهادانیقیشهر موس ، در رمان  ی سندۀ ک

ۀ نامیکه در حالِ نوشتنِ زندگ  یس ی نوار، داستانیشرف   یداستان، خطاب به عل  یتِ اصل یشخص
چن است،  میجلادت  جملهی گوین  «[تو]  است.»  ینی گزواژهو    یبندد:  من  از  بهتر  ات 

ا به قول قدما، «هنر استخدام کلمات»  ی  ینی گز! واژهی). آر۱۴۰۰نشر ثالث، چاپ    ۳۰۰(ص
است. «واژه» جزئی تراز مهم  یکی نوشتن  ارکان  اساسی ترین  و  هر  ی ترین   ی انوشتهن عنصر 

ب،  یترک تِ آن نوشتار داشته باشد. واژگانِ ناب، خوش یفیبر ک  یمیر مستقیتواند تأثیاست که م
طور عکس، کلماتِ  هشوند و بیک متن می  ییبای اندام سببِ استحکام و زتندرست و خوش 

دم بدترک یدستسُست،  مهم ی،  همه  از  و  استوارب  و  قوام  از  متن،  با  ناهماهنگ  آن   یتر، 
»  ی ن ی گزت «واژه یز مصداق دارد و چه بسا بتوان اهمین  یان مفهوم در آثار ترجمهیکاهند. ایم

ف دانست. چراکه ممکن است هنر استخدام کلمات، در اصلِ اثر و  یش از تألی در ترجمه را ب
داست که  یض؛ و ناگفته پیناکرده، در زبان مقصد، در حضیبه زبانِ مبدأ، در اوج باشد و خدا

 ست.یشأن با اصل آن ناش هم است که ترجمه  ی شود، اثرین حالت، آنچه مظلوم واقع میدر ا
نشر   ی اریو به  ۱۳۷۷را در   یتولستو جنگ و صلح» ترجمۀ رمان سترگ ی بی«سروش حب

مهمین کنارِ عوامل  در  کرد.  منتشر  امانت  یلوفر  زبانیدارچون  توانشِ  و   ی،  انشاء محکم  و 
»  یسازبی» و «ترک ینی گزسازد، «هنر واژهیز مین ترجمه را متمایر ایروان، آنچه به نظر حق

ا است.  تفری مترجم  و  افراط  از  دور  به  موارد ی شان،  در  و  با    یط  است،  اقتضاء کرده  متن  که 
ت به  یناآشنا (با عنا   یموارد، تا حدود  یاریبا و در بس ی ز  ییها بیاز واژگان و ترک   ییجوبهره 

ساخته است که    ییها ها و عبارت ) جملهDefamiliarizationا  ی   ییزداییآشنا  یصنعتِ ادب 
، به بالارفتن ک

ً
  ۴۹ده است. در جدول مندرج در صفحات بعد،  یت ترجمه انجامیفیانصافا

لوفر  یآنها (بر اساس چاپ ن  یها را، به همراه شمارۀ صفحۀ حاوبیها و ترک ن واژهی نمونه از ا
ام تا هنر مترجم محترم،  تر آوردهیدستدَم یهاا همان معادلی) و در کنارِ «برابرنهاد»ها  ۱۳۹۷



 ششمهشتادوشمارۀ  /چهارموفصلنامه مترجم/ سال سی  /// ///١٣٠

ن  ا مترجم  یدائم یهااز دغدغه یکیهنرمندانه»  ینی گزد که «واژهیان گردد. بدان امی شتر نمایب
   باشد. 
 

شمارۀ 
 صفحه 

 تریدستمعادل دَم بیا ترک یواژه 

 یصبحگاه  یروشن فروغ شفق و فلق ۶۴
 ا درخت شجره یالنَسب شجره  تبارنما  ۱۴۲
 شدیکه به مرگ ختم م یاحمله  انجام فرجام و مرگ یب یاحمله  ۱۹۸

 انیجودهی ند ۲۳۵
 یزهایچ یجووکه در جست یافراد 

 نادرند
 (!)  جذاب یهاگارسون برن یمیان سیساق ۳۱۱

ندگام ۳۲۷
ُ
 کارانمحافظه  یطرفداران ک

شته ۳۷۲
ُ
 جنگ  یهامملوّ از کشتهدشتِ  ده یپوشدشتِ از ک

 هایندۀ سختینشِ ستایب ستا ینشِ سختیب ۳۷۹
 ده بودند یکه تازه از راه رس ییآنها دگانیرستازه  ۳۸۶
 دنِ اسبیشانه دوبه شانه  [اسب] یهمتاز ۳۹۱
 ز نگاه کردن به فرودستانیرآمیتحق ستن]ی[نگر ی رِ قدرت سرسریاز سر ۳۹۷
 ز [صاحب قلعه]یتوجه مهرآم آغاز با م)مدبر (سه هم ی ری مهرِ مد  ۴۸۴
 !] ییبای[چه سجع ز دمساز یقیممتاز و رف ی افسر  ۵۰۲

 ب و دستانیداستانِ سراسر فر ۵۲۹
ب به  یرنگ و فرین ی [دستان به معنا

 در کنار داستان نشسته است.] ییبایز
 کنندهتوجهجلب زینظربرانگ  ۵۷۶

۷۵۸ 
شکفته و چشمانِ از  ی با چهرۀ از شاد

 ر برافراخت یشمش ،شور پُرشرار
 هنرمندانۀ حرفِ ش]  ییآرا [واج

 یی ایمسافران در اسپاران یدر ۸۱۷
 کنندهنگران یاخبار افزاینگران یاخبار ۸۲۰
 درست هادهیخر ۸۶۰

ً
 دها]یتر است از خر[ظاهرا

 قاعده سخن گفتنبه  ییو بجاگو یسنجسخن ۸۷۲
 ت یصلب ی ریناپذینرم ۸۸۶
 که شبنم به همراه داشت یمه زا مِـه شبنم ۸۹۸
 نژاد پست  یاسب دارا  نژاد یاسب دن ۹۰۱
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 نگاه سرشار از سپاس نگاه پُرسپاس ۹۰۳
 القلبقیرق زوداشک ۹۱۵
 دیسف یموها سرِ کافورفام  ۹۴۰
 : بارانک] ی هقیز [به قول بیباران ناچ دمهنَـم ۹۶۷

 دگانیخوشجانرۀ یش ۹۹۲
 رۀ جانشانیکه ش ییآنها

 خشک شده بود 
 پراکنده شدن خمپاره  یهادنِ پاره یپراش ۹۹۳

 رون نرفتنیاز خانه ب ینی گزخانه  ۱۰۶۰
 زنندۀ آرامش برهم  یکنجکاو رباآرام یکنجکاو ۱۰۶۱
 ادبودی  یبناها ادبناها ی ۱۰۶۲
 اهل مشورت کنندگانکنکاش ۱۰۶۳
 پرمهابتآن لحظۀ  ل یقۀ جلیآن دق ۱۰۶۴
شواره  ۱۰۶۶

َ
 مفلوک ییهاجنازه  خفته ییهال

 بِ فروشندگان ی فری بانگِ مشتر ۱۰۶۷
 فروشندگان یصدا

 زد یرا گول م های که مشتر
 یو خوش یاهل شاد یشادز ۱۱۰۱

۱۱۰۷ 
ز ی انگ هول یز زنگ یی شبِ پا یکیتار

 داشت
 ز

ِ
 !] ییبای[چه سجع

 !] ییبای[چه سجع ز اثر خبر وحشت ۱۱۵۱
 فرسا تب طاقت آغاز با ت] فرسا [دو همتبِ توش ۱۱۸۸
 اجبار به فرار زیگر ی ری ناگز ۱۲۳۷
 ی باغبان ی بانبُستان ۱۲۸۹
 ندگانی آ بَعدآمدگان ۱۳۰۴
 کهنسال  یارتش آغاز با س]سالارِ سالخورده [دو هم ۱۳۰۷
تَن  ۱۳۱۴

َ
 رنگی ریشۀ شیش بارف

 طلبانهیآشت یلحن آغاز با ل] [دو هم جولطف یلحن ۱۳۲۲
 یی گواوه ی یی وِلگو ۱۴۰۲
 !] ییبای[چه سجع ز آزار آثارِ تن  ۱۴۱۰
 که فقط نامشان قهرمان است ییآنها مانند ناپلئون یشدگانده یقهرمان نام ۱۴۲۷
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